
 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خیلی سخت سخت
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   افقي: 
1- شروع و اول هرکار و هرچیز- تقلید از کار 

هنری یا علمی دیگران
2- برنامه در حال پخش شـــبکه یک با اجرای »علی ضیا« 
در ســـبک اجتماعی و تاک شو- تیر یقه نشین- نیم صدای 

ساعت
3- آخر- بی حاصل- وسیله خطاطی- خوب

4- امید به خدا- رأی ها- آسیاب خانگی
5- از شـــرکت های هواپیمایی- مشترک روزنامه- طوطی 

سخنگو
6- عددی ترتیبی- بند چرمی- شکاف باریک

7- مرکز »زیمبابوه«- قبل از ورزش لازم اســـت- کشـــور 
»گاندی«

8- شهر دیدنی »بوشـــهر«- یکی از صنایع دستی ایرانی- 
خودروی جمعی

9- پول خارجی- سرها و اصول- میوه ای روغن دار
10- شـــاعر »یوش«- جعل کننده- انجام عمل نیک برای 

جلب نظر مردم نه رضای خدا
11- خبر شادی- گلوله خمیر- همسر زن

12- وجود ندارد- سطل آبکشی از چاه- راه فرار
13- غذای پشت پا- ساحر بنی اسرائیل- خرمای هند- نام 

»مایر« گلر سابق آلمانی
14- زیرک، بلا- بدهی و قرض- همسایه»ارمنستان«

15- سرمربی تیم ملی فوتبال »آلمان«- پیامدها

 عمود ي: 
1- باز کردن- حمایت و پشتیبانی

2- بیابـــان بی آب و علف و بســـیار گرم- باجنـــاق- امر به 
شنیدن

3- موضوع- پرسنل، کارمند- هنگام- بیماری
4- جنگ تن به تـــن- صورت ملفوظ حروف- چاه متبرک 

مدینه
5- مگر- گذران زندگی- برابری

6- ویران- روســـتایی حیرت انگیز در استان »کرمانشاه«- 
درست و کامل

7- حشـــره ای انگلی- ســـاز جـــاری- پول »چیـــن«- یار 
»اسطرلاب«

8- کتابی در علم نجـــوم و ریاضیـــات، تألیف»ابوریحان 
بیرونی«

9- موی گردن شیر- گریزان- بی زبان- بگوی شاعر
10- نام جدید کشـــور »میانمار«- سخن چین- بنیانگذار 

پروتستانتیسم
11- اسم دخترانه- کرمینه یا لارو- شهر »آبشارهای روان«

12- آهسته، آرام- مرد برفی هیمالیا- صحیح
13- اسب آذری- نقد نیست- بین پیچ و مهره- لنگه بار

14- شک،گمان- مرکز توجه- پیمان .... باعث پایان یافتن 
جنگ جهانی اول شد

15- حیرت کردن- بلندای برج »میل رادکان« کردکوی، ... 
متر است

   افقي: 
1- پــل آجــرى دیدنــی »جویبــار«- اثر 

»برتراند راسل«
2- از مصالح ساختمانی- جراحت- یله

3- عدد قرن- خالکوبی- درجات- طفره
4- نام کوچک »آلن« کمدین- دیوار بلند- گوش کن ادبی

5- سنگ سخت- زیبا رو- پول کم ارزش قدیمی
6- عضو فعال بدن- نسل- شهری در استان »کرمان«

7- تلمیذ- صمیمی- غلام

8- تن پوش لاغری- قرارداد- از خواهران برونته
9- ورقه نازک فلز- گلی نشــانه عشــق و جذابیت- زینت 

دادن
10- برج- موسیقی بندری- نام زنانه فرنگی

11- معاون و دستیار- دزدیدن- امتحان
12- پرتابه ورزشی- چغندر پخته- جمع ماده

13- پایه- شهر »رئیسعلی« مبارز و میهن پرست ایرانی- 
کودک- حرف نشانه مفعول 

14- مدلی برای مو- سهولت- مکتب ادبی
15- بازیگر خانم سریال »نفس شیرین«- بی دین

 عمود ي: 
1- خرمای »خوزستان«- ابزار آزمایشگاهی

2- از نقاط دیدنی اســتان »هرمزگان«- چیــزی که روی آب 
حرکت کند- منفك

3- آبدار- خدمتکار پیر- دچار تردید- مملو
4- یک کومونه در ایتالیا که در اســتان »مسینا« واقع شده- 

قفل کمربند- ترشی
5- وسیله ترمز- زمزمه کننده- گردن نهادن

6- ایالتــی در امریکا- فیلم »احمدرضــا درویش«- بالش 
تزئینی

7- پیش درآمد آشغال- گرو- واپسین- قدر و مرتبه
8- نماینده سازمان ملل متحد در لیبی

9- شــهر »دوچرخه ها«- خوراک کفش- بازگشــت- داغ 
کردن

10- سوره چهل وچهارم- تلاش و قطعیت- دو برابر
11- باجناق- شهر مقر کمیته بین المللی المپیک- گودال

12- جنم- نصف- از نام های دختران
13- مســاوی- اخگر- اشــاره رمزگونه به شــخص ثالث- 

حرف تمسخر
14- راه روشن- شهری در »چین«- بازدید

15- یک داروی ضد انعقاد که کار آن پیشگیری از لخته شدن 
خون است- در زیست شناسی سلولی »ارگانل« را گویند

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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حال بیمارستان ها رو به بهبود است
مشاهده میدانی از چند بیمارستان تهران پس از اعمال محدودیت در تردد

شرایط خیلی 
بهتر از قبل شده 
و امیدواریم این 
وضعیت ادامه 

داشته باشد. امروز 
بیماری که نیاز 

به بستری در آی 
سی یو داشته باشد 

نداشتیم و این 
خبر خوبی است. 

از ابتدای شیوع 
کرونا هفت بخش 

بیمارستان به 
بیماران مبتلا به 

کرونا اختصاص پیدا 
کرد اما با کم شدن 

مبتلایان، دو بخش 
بعد از ضدعفونی به 

فعالیت عادی شان 
برگشتند

جشــن، میهمانــی شــبانه یا جمع شــدن 
در قهــوه خانه ها نباشــد تعــداد مبتلایان 
هم کمتر می شــود. یکــی از همــکاران ما 
تصور می کرد این محدودیت ها شــوخی 
اســت و هفتــه گذشــته بــه خانــه یکــی از 
دوســتانش در کرج رفته بود ولی روز بعد 
وقتی پیامک  جریمه آمد، باور کرد این بار 
موضوع خیلی جدی است. امیدوارم این 

محدودیت ها ادامه داشته باشد.«
مقصد بعدی بیمارستان طالقانی است. 
یکی از مراکزی که اورژانس بیماران مبتلا 
بــه کرونــا را بــه آنجــا منتقــل می کنــد. از 
نگهبان سراغ بخش اورژانس را می گیرم. 
بــا دســت ســربالایی را نشــان می دهــد. 
علائــم را دنبــال می کنم تــا بــه اورژانس 
می رسم. یکی از پرستاران مشغول بخیه 
کردن دســت مرد جوانی اســت. مرد ناله 
می کنــد و می گویــد اگــر ســر نمی خوردم 
دســتگاه فــرز دســتم را نمی بریــد. بقیــه 
تخت ها خالی اســت و انگار منتظر کسی 
هــم نیســتند. خبــری از لبــاس ایزولــه و 
ماســک های بزرگ فیلتردار هم نیست و 
پرستاران با ماســک های معمولی پشت 
میز پرســتاری آماده تحویل دادن شیفت 

هستند.
»خــدا کند این روزها ادامه داشــته باشــد 
تحویــل  را  شــیفت  راحــت  خیــال  بــا  و 
بدهیم.« این را مریم می گوید که پرســتار 
اورژانس اســت. می گوید وقتــی اورژانس 
بیمارســتان خلــوت باشــد یعنــی حــال 
مردم بهتر اســت: »از همان روزهای اول 
شــیوع کرونا با اضافه کــردن تخت، همه 
پرســنل اورژانــس آماده بــاش بودیم. در 
هر پیک کرونا اینجا جای سوزن انداختن 
نبــود. بیمــاران غیرکرونایــی را در بخش 
و همــه 30  بســتری می کردیــم  روبــه رو 
تخــت اینجــا را به بیماران مبتــلا به کرونا 
اختصــاص داده بودیــم. تــا همیــن چند 
وقت قبل تخت خالی نداشتیم و بعضی 
از روزهــا یادمان می رفت ناهــار بخوریم. 
شــرایط ســختی بود امــا بعــد از قرنطینه 
برگشــت.  ورق  محدودیت هــا  اعمــال  و 
خیلی هــا در میهمانــی و دورهمــی مبتلا 
می شدند و ما اینجا مدام چند عضو یک 
خانــواده را بســتری می کردیم. امــا با این 
محدودیت ها میهمانی ها هم کمتر شد. 

امروز فقط یک بیمار کرونایی داریم که در 
تخت شــماره 12 بستری شده است. بقیه 
تخت ها خالی اســت و ایــن چند نفر هم 
بیماری های دیگری دارند که به اورژانس 

مراجعه کرده اند.«
امــام  بیمارســتان  اورژانــس  وضعیــت 
قبــل  هفته هــای  بــا  هــم  خمینــی)ره( 
پرســنل  کــه  طــور  آن  اســت.  متفــاوت 
 10 هــر  از  می گوینــد  بیمارســتان 
مراجعه کننده به اورژانس پنج نفرشــان 
علائــم کرونــا داشــتند ولــی ایــن روزهــا 
تعدادشــان کمتــر شــده اســت. کانکس 
مقابــل اورژانس همــان جایی اســت که 
بیماران مبتلا به کرونا با درصد اکســیژن 
پاییــن خون در آن بســتری می شــوند. از 
پله ها پایین می روم. 16 تخت می بینم و 

یک بیمار.
»از وقتی محدودیت ها اجرا شد ما بیمار 
کرونایــی شهرســتانی نداریــم.« پرســتار 
بــا لبخنــد جــواب ســؤالاتم را می دهــد. 
اورژانــس بیمــاران  می گویــد خــدا کنــد 
کرونایی همیشــه این طور خلوت باشــد: 
»امســال وقتی تعداد مبتلاهــا روز به روز 
بیشــتر شــد این کانکــس را برپــا کردند تا 
بیمــاران کرونایی را از بقیــه بیماران جدا 
کنند. پیک دوم و سوم خیلی سخت بود. 
تعــداد مریض هــای شهرســتانی ما هم 
زیاد بودند. خیلی از آنها برای دیدن اقوام 
به تهــران می آمدنــد و مبتلا می شــدند. 
روزهای خیلی سختی داشتیم و پرستاران 
و پزشــکان یکــی یکــی مبتــلا می شــدند. 
بیمارانــی که اکســیژن خون پاییــن دارند 
اینجا بســتری می شــوند که در پیک سوم 
همــه تخت هــا پــر شــد و مجبور شــدیم 
خیلــی از بیمــاران را در بخش های دیگر 
بســتری کنیم. واقعاً خسته شده بودیم و 
بریــده بودیم. اما از وقتــی محدودیت ها 
اجــرا شــد هر روز تعــداد بیمــاران ما هم 
کم شد. امروز فقط این خانم که مبتلا به 
لوپوس است و با سی تی اسکن مشخص 
شــد کرونا دارد، اینجا بســتری شــده. باور 
کنیــم با رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
می توانیم این بیماری را کنترل کنیم. اگر 
هم واکسن بیاید بازهم باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم تا هیچ وقت به 

روزهای اوج بیماری برنگردیم.«

که وضعیت حادی داشــتند خیلی بیشتر 
بود. اما بعد از قرنطینه دو هفته ای تهران 
و منــع تردد شــبانه هــر روز آمــار بیماران 
بــا شــیب ملایمــی  کم شــد. وقتــی اعلام 
کردند به دلیل کم شــدن تعداد مبتلایان 
دو بخــش کرونایــی تخلیــه و بعــد از ضد 
عفونی برای بیماری های داخلی و تنفسی 
اختصاص پیدا کرده است همه خوشحال 
شــدیم. الان فقــط اورژانــس و آی ســی یو 
حــاد تنفســی بــه بیمــاران مبتلا بــه کرونا 
اختصاص پیدا کرده و کسانی که وضعیت 
اورژانســی دارند اینجا بستری و درصورت 

نیاز به بخش منتقل می شوند.«
دنبال تابلوی علائم روی دیوار را می گیرم 
و بــه  آی ســی یو حاد تنفســی می رســم. از 
هفــت تخــت آی ســی یو 3 تخــت خالــی 
است. چهار بیمار دیگر بیهوش به دستگاه 
وصل شــده اند و علائم حیاتی شــان روی 
صفحــه نمایــش داده می شــود. یکــی از 
پرستاران مشغول نوشتن پرونده بیماران 
اســت و گاهی ســرش را بالا مــی آورد و به 
مانیتور بالای ســر بیمار نگاهی می اندازد. 
محمد پرســتار آی ســی یو امــروز را یکی از 
بهتریــن روزهــای ایــن بخــش می دانــد و 
می گوید وقتی سه تخت خالی باشد یعنی 
تعــداد بیمــاران بدحــال کمتر شــده اند و 
می توانیــم کمــی نفس بکشــیم: »خیلی 
شــرایط بهتر از قبل شده و امیدواریم این 
وضعیت ادامه داشته باشد. امروز بیماری 
که نیاز به بستری در آی سی یو داشته باشد، 
نداشتیم و این خبر خوبی است. از ابتدای 
شــیوع کرونــا هفت بخش بیمارســتان به 
بیمــاران مبتــلا بــه کرونا اختصــاص پیدا 
کــرد اما با کم شــدن مبتلایــان، دو بخش 
بعد از ضدعفونی به فعالیت عادی شان 
برگشــتند. بخــش آی ســی یو ما هــم قرار 
اســت بزودی بــا انتقال بیمــاران کرونایی 
به آی ســی یو اورژانس بــه فعالیت عادی 
قبــل برگــردد و بیماران مبتلا بــه کرونا که 
وضعیت خوبی ندارند در همان آی سی یو 

اورژانس بستری شوند.
بعد از اعمال محدودیت های تردد تعداد 
مبتلایان کمتر شد و ما به عنوان کسانی که 
در خــط مقدم قــرار داریم بخوبــی این را 
لمس می کنیم. وقتی رفتن به مســافرت 
از  خبــری  و  می شــود  کمتــر  دورهمــی   و 

ســرپایینی تنــد و تیــز را پاییــن مــی روم تا 
خودم را به اورژانس بیمارســتان مســیح 
دانشــوری برســانم. بیمارســتانی که بعد  
از شــیوع کرونا هــر روز در صدر اخبار بوده 
چون نخســتین بیمارستانی بود که سانتر 
کرونا شــد و اولین بیمار مبتــلا به کرونای 
تهــران اینجا بســتری شــد. پیــچ اول را رد 
می کنــم و مقابل در اورژانس می ایســتم. 
جایی که به گفته یکی از پرســتاران تا چند 
هفتــه قبل بیماران مبتلا بــه کرونا مجبور 
بودند ســاعت هــا انتظار بکشــند به امید 
خالی شــدن یک تخت. نگهبان اورژانس 
رفــت و آمدهــا را زیر نظــر دارد و هر چند 
دقیقه به همراهان بیماران تذکر می دهد 

بروند بیرون بخش.
»بــاور نمی کنم بخش اورژانــس بیماران 

کرونایــی ایــن طور خلــوت باشــد.« علی 
ایــن را می گوید و با دســت مــادرش را که 
در تخت شــماره 17 بستری شده، نشانم 
می دهد: »مــادرم 72 ســال دارد و بعد از 
ســکته مغزی زمینگیــر شــده. نمی تواند 
حرکــت کنــد، برایــش پرســتار گرفته ایم. 
از روز اول شــیوع کرونا هــم از خانه بیرون 
نیامد و ماهم وقتی به دیدنش می رفتیم 
همــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت 
می کردیم. اما هفته قبل مبتلا شــد. چند 
خــوب  عمومــی اش  وضعیــت  اول  روز 
بــود اما وقتی اکســیژن خون به 70 رســید 
پزشک اورژانس گفت باید به بیمارستان 
منتقل شــود. وقتی مرکــز اورژانس اعلام 
کــرد بایــد مــادرم به بیمارســتان مســیح 
دانشوری منتقل شــود اول قبول نکردیم 
چــون وضعیت را قبلًا دیــده بودیم. آبان 
ماه وقتی برادرم مبتلا شــد او را همین جا 

آوردیــم ولی آنقــدر تعــداد مبتلایانی که 
توی حیاط منتظر بودند تخت خالی شود، 
زیاد بود که خدا می داند. وضعیت خیلی 
بدی بود. اینجا جای سوزن انداختن نبود. 
کادر درمان و پرســتاران با همه خســتگی 
سعی می کردند به بیماران رسیدگی کنند 
ولی چنــان جمعیــت بیمــاری اینجا بود 
که نمی شــد. ســرانجام بــرادرم را در یک 
بیمارستان خصوصی بســتری کردیم. با 
همین ذهنیت هم مادرم را با آمبولانس 
اورژانــس اینجا آوردیــم. ولی فضا عوض 
شــده بود. باور نمی کردم بیمارستان این 
طور خلوت باشــد و اورژانس تخت خالی 
داشــته باشــد. بلافاصلــه بســتری کردند 
و کارهــای درمانــی انجــام شــد. الان هــم 
می بینید که نه از صف خبری هست نه از 
بیماری که بیرون نشســته باشد. ای کاش 
این وضعیت ادامه داشــته باشد و خیلی 

زود بساط کرونا جمع شود.«
وارد اورژانس می شــوم. یکی از پرســتارها 
ماســک اکسیژن را روی صورت بیمار قرار 
می دهد و با لبخند می گوید راحت نفس 
بکــش. می گویــد همــه 35 بیمــاری کــه 
اینجا بســتری هستند پی ســی آر مثبتند و 
خوشــبختانه تعداد زیادی از آنها شرایط 
خوبی دارند: »از اســفند ســال گذشــته که 
بیمارستان مسیح دانشــوری سانتر کرونا 
بیمارســتان  اصلــی  بخــش  هفــت  شــد 
بــرای بســتری و درمان بیمــاران کرونایی 
اختصاص یافت. هر روز تعداد مراجعان 
بیشــتر می شــد و به همیــن دلیــل چنــد 
بــرای  کانکــس در محوطــه بیمارســتان 
انجــام آزمایــش و معاینــات بالینــی قرار 

داده شد.
در هــر پیــک کرونــا تعــداد مراجعــان و 
بستری ها زیاد می شــد و تعداد بیمارانی 

يوسف حيدری
گزارش نويس


